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1
سیدرضا مرتضایی

کیفیت های معنا محور در طراحی

چكیده
می کنند.  بازی  نقش  که  نیستند  عملکردی  و  بصری  کیفیت های  این  دیگر  امروز  محصول  طراحی  در 
استفاده کنندگان بیش از هر زمانی به دنبال محصولاتی هستند که علاوه بر بهره بردن از خصوصیت های یاد 
شده، ارزش افزوده ای هم دریافت کنند. موضوع اصلی در این میان سازوکارهایی هستند که معنا را تولید 
در  فرهنگ  و  بازنمایی  نشانه شناسی،  دانش  تحقیق،  این  در  معنا  تبادل  و  تولید  تعاملی  می کنند. عرصه های 
نظر گرفته شد. با بررسی برخی منابع لاتین در زمینه های یاد شده تلاش شد به این پرسش پاسخ داده شود 
که »چگونه می توان محصولات طراحی را پرمعناتر ساخت«. در بررسی های اولیه مشخص شد محققان در 
تحلیل موضوع بر ماهیت معنایی محصولات و قابلیت تبدیل آنها به نشانه تأکید دارند. یکی از سازوکارهای 
تولید معنا در محصولات بازنمایی نام دارد. در بازنمایی، محصول در قالب دلالت کننده و معنای آن در قالب 
دلالت شونده بررسی می شود. بازنمایی در بستر گسترده تری که نشانه شناسی است مطالعه می شود. در این 
مطالعه همچنین مشخص شد که معانی منتسب به نشانه )محصول( می توانند به شدت تحت تأثیر فرهنگ قرار 
داشته باشند. چنانکه لایه های فرهنگ در پیوند با سطوح معنایی قرار گیرند، می توان رابطة معناداری را از 
تعامل آنها برداشت نمود. می توان نتیجه گرفت که به هر اندازه که فهم فرهنگ عمیق تر باشد، به همان میزان 
معنا فزونی می یابد. در این مقاله ادغام اولیة فرهنگ و نشانه شناسی بر اساس مطالب اشاره شده و در قالب 

یک مدل برای ارائة راهکاری کاربردی نیز انجام شده است.

کلیدواژه ها: معناسازی، نشانه شناسی، فرهنگ و طراحی.
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مقدمه
این مقاله هم بررسی سازوکارهای موجود در زمینة تولید معنا در طراحی است و  اولیة  هدف 
هم پاسخ دادن به این پرسش که »چگونه می توان محصولات طراحی را پرمعناتر ساخت؟« برای 
نیل به این هدف در ابتدا به کارکردهای نوین معنا در طراحی دقت شده، سپس به فصول مشترک 
طراحی و معناسازی پرداخته شده است. نشانه شناسی، بازنمایی و فرهنگ به عنوان زمینه هایی 
مشترک با طراحی در نظر گرفته شد که با شناخت عناصر سازندة هر کدام امکان تولید محصولات 

معنایی غنی تر میسر می گردد. 
فرهنگ به عنوان اصلی ترین بستر معنایی نزد طراحان معرفی شده است که در ادامه این مهم از 
طریق ارائة مدل اولیة ادغام فرهنگ و نشانه شناسی صورت پذیرفته است. مدل یاد شده می تواند به 
درک رابطة معنا و طراحی کمک کرده، طراحان را در تولید اشیائی پرمفهوم تر یاری نمایید. هرچند 

اثبات ادعای اخیر نیازمند پژوهشی دیگر است. 

1. معنا در طراحی
یک  که  نیست  »این طور  بازنمایی«]2[ می نویسد  مقام  در  کتاب »محصولات  در  ویهما]1[  سوزان 
محصول، ماهیتی صرفاً غیر فعال داشته باشد؛ بلکه می تواند معنا را از طریق ویژگی های ذاتی خود 
منتقل کند. هر شیئی می تواند این معنا را انتقال دهد. با وجود این، بعضی اشیاء نسبت به دیگر 

 .)Vihma,1995, 25(»اشیاء معنای بیشتری را منتقل می سازند
مورد  در   )1981( سیزنت میهالی  و  راچبرگ-هلتون  تحقیقات  نتایج  به  دادن  ارجاع  با  ویهما 
معنای اشیاء می گوید »این محققان بر این باورند که اغلب اوقات، بخشی از یک محصول به عنوان 
یک سمبل و بخشی دیگر به عنوان قسمتی از یک فعالیت یا آیین اجتماعی استنباط می شود. در واقع، 
محصول فقط به عنوان وسیلة روابط درون فردی یا پردازش ذهنی یک شخص )یا همان معنا( مورد 
استفاده قرار می گیرد. بر طبق یکی از جالب ترین نتایج تحقیقات آنها، ارزش اشیاء به خاطر راحتی 
استفاده از آنها نیست بلکه به خاطر میزان اطلاعاتی است که انتقال می دهند )به بیان دیگر، اطلاعاتی 

 .)Vihma, 1995, 29( »)دربارة مالک آن و روابط وی با دیگر افراد
معنا رسانی و انتقال اطلاعات، اشیاء را در یک حوزة متفاوت قرار می دهد. چارلز جنکز]3[ در 

کتاب »نشانه ها، نماد ها و معماری« می نویسد:
»معنا در محیط، غیر قابل اجتناب است، حتی برای کسانی که آن را انکار یا محکوم می کنند. هر 
چیزی را که بتوان دید یا راجع به آن اندیشید، معنایی دربر دارد، حتی تلاش های اخیر در جهت 

.)Jenks, 1980, 7( »گریز از این معنی فراگیر، همه اینها معنا دارند
انسان ها از طریق بیان اشیاء، به معنای آنها پی می برند. چاندلر]4[ این مفهوم را این گونه شرح 

می دهد:
اینها،  ایجاد کنیم وعلاوه بر همه  »گویی ما گونه ای از جانداران هستیم که تمایل داریم معنا 
به طور یقین همه ما در این مفهوم یکسان ایم؛ تولید کنندگان معنا. بدیهی است که ما معنا را از طریق 
خلق و تفسیر خود از نشانه ها به وجود می آوریم. در واقع طبق نظر پیرس]5[ )2/302 ,58 ,1931( 
ما تنها در قالب نشانه ها می اندیشیم. نشانه شکل های گوناگون به خود می گیرد: کلمات، تصاویر، 
صداها، بوها، مزه ها، حرکات یا اشیاء. اما این قبیل چیزها به خودی خود هیچ معنای ذاتی ندارند و 
فقط هنگامی تبدیل به نشانه می شوند که ما معنا را در آنها نهادینه کنیم. پیرس )2/172 ,58 ,1931( 
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می افزاید »هیچ چیز نشانه نیست مگر آنکه در قالب نشانه تفسیر شود«. هر چیزی می تواند تا زمانی 
که شخصی آن را دال بر چیزی )غیر از خودش( می داند، یک نشانه باشد؛ اشاره کردن یا دلالت 

.)Chandler, 2002,17( »کردن به چیزی غیر از آنچه هست
با وجود این می توان این طور اظهار داشت که معناسازی می تواند از سوی هر عضوی از یک 

جامعة فرضی و از طریق فرایندهایی آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.
طراحان از آن دسته افرادی هستند که بیان معنادارانة خود را در مورد جهان بیرونی آگاهانه 
اظهار می کنند. طراحی نهایی آنها )همان بیان معنادار آگاهانه(، بازنمایی]6[ نهایی شان است. اگرچه 

این پرسش همچنان باقی است که »چگونه«؟

2. بازنمایی: یک سامانة معناساز
را همچون مجموعه ای  آنها  باید  به عنوان جامداتی معنادار درک کرد  را  اشیاء  بتوان  آنکه  برای 
اشیاء معنای ویژة خود را واگذار می کنند،  به  به محصولاتی که  فرایند مربوط  از نشانه ها دید. 
بازنمایی نام دارد. از طریق بازنمایی، ایده های انتزاعی و ایدئولوژیکی شکلی مسلم به خود می گیرند 

.)Sardar and Borin, 1997, 13(
فعل  تفسیر  دربارة  میدلتون]7[  و  جیلز  فرهنگی،  مطالعات  در  بازنمایی  کاربرد  از  نظر  صرف 

بازنمایی و معانی مختلف آن چنین مطرح می کنند:
نمونه هنگامی که پرچم یک کشور در یک مسابقه  برای  بازنمایی در معنی دلالت کردن،    •

ورزشی برافراشته می شود، به معنای حضور آن کشور در آن مسابقات ورزشی است.
•  بازنمایی در معنی نمایندگی کردن یک گروه، به طور مثال در این جمله »خانمی به نمایندگی 
به گوش همه  تلویزیون  برنامه های  از  را  نگرانی گروه خود  مادران سرپرست خانوار  از طرف 

می رساند«.
•  بازنمایی معنایی در مفهوم بازگویی دوباره، به طور مثال »یک زندگی نامه یا نوشتة تاریخی، 

.)Giles and Middleton 1999, 56-57( »وقایع گذشته را بازگو می کند
جیلز و میدلتون می افزایند به دلیل هم پوشانی و تداخل فراوان معنایی، تمایز این سه مورد از 
یکدیگر آسان نیست. نکتة حائز اهمیت آن است که ویژگی های بازنمایانة محصولات محدوده ای 
است که ریشه در روان شناسی، نشانه شناسی و زیبایی شناسی دارد )Vihma, 1995, 21(. با این 
حال، در زمینة تحقیقات یاد شده، اولین تفسیر واژة بازنمایی )دلالت بر چیزی داشتن(، بیشتر از 
تفسیرهای دیگر با طراحی )محصولات( مرتبط بوده و کاربردی تر است. اشیاء، چیزها و محصولات 
می توانند بر معنایی دلالت داشته باشند که از مناسبات فرهنگی یک جامعه مشخص بیرون می آید. 
هال]8[ همسو با دیگر پژوهشگران بر معنای نسبی که به پدیده ها نسبت داده می شود، تأکید 
می کند. علاوه بر این، او همچنین متذکر می شود که در سازوکار بازنمایی، اشیاء به خودی خود 
به ندرت دارای معنای صرف، تثبیت شده و تغییر ناپذیری هستند. یک تکه سنگ می تواند یک راه بند، 
یک مجسمه یا هر چیز دیگری باشد. همه اینها از طریق استفاده ما از اشیاء تعریف می شود؛ آنچه 
می گوییم، می اندیشیم و احساس می کنیم. چگونگی بیان ما به آنها معنا می بخشد. به عبارت دیگر 
فکر کردن و احساس نمودن یک سازوکار بازنمایی هستند که در آن تصاویر، ایده ها و طرح های 

.)Hall, 1997( ما بیانگر و دلالت کنندة معنا هستند
در یک سامانة بازنمایی )مانند چراغ راهنمایی- رانندگی(، مهمترین مسئله این است که عناصر 
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آن، چه عملکردی دارند و نه لزوماً چه هستند. پس معنا از طریق سامانة بازنمایی ساخته می شود. د

)Giles and Middleton, 1999( خاطر نشان می سازند که برای نمونه، »زبان«  جیلز و میدلتون 
یک سامانة قراردادی بازنمایی است. در این سامانة نشانه محور، این نکته به طور تلویحی اشاره 
شده است که مثلًا کنار هم قرار دادن حروف »خ.و.د.ر.و.« واژه ای را می سازد که به دسته ای از 
اشیاء گفته می شود که به دست بشر ساخته شده، دارای چهار )بیشتر یا کمتر( چرخ، صندلی، 
چراغ و قطعات دیگر است و برای جابه جایی مسافر و کالا مورد استفاده قرار می گیرد. دلالت کننده 
یا دال]9[ )در اینجا خودرو( معادل مفهوم ذهنی یک شیء خاص است، یعنی همان دلالت شونده یا 

مدلول]10[ که از اشیای دیگر متفاوت است.
و  واقعی(  عکس  یا  تصویر  کلمه،  یک  )مثل  است  فرم  دارای  دال  زبان شناسی،  دیدگاه  از 
مدلول همان ایده یا مفهوم ذهنی که فرم با آن در ارتباط است )شکل 1(. این عناصر را فردیناند 
سوسور]11[)1913-1857( زبان شناس سوئیسی تعریف نموده است. سوسور، پدر زبان شناسی 
مدرن، بر این باور بود که اشیای مادی می توانند به عنوان نشانه به کار روند و همچنین معنا را 

منتقل کنند.

و  ظاهری  ویژگی های  تمامی  با  همراه  را  محصولات  واقعی  فرم  می توان  طراحی،  بستر  در 
بصری آنها دال فرض کرد. این حالت برای هر محصولی ثابت بوده، به بینندگان امکان هر تعبیر 
و تفسیری را می دهد، بیانی که به هیچ وجه ضرورت ندارد با هم یکسان باشد. در حقیقت، این امر 
ریشه در پیشینه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی افراد دارد. هرچند ممکن است فرم یک صندلی، 
منحصر به فرد و ثابت باشد ولی استفاده گران مختلف، یک صندلی را به شیوه های گوناگون تفسیر 
دارند.  از صندلی  را  کدام درک خاص خود  هر  راننده  یک  یا  مبلمان،  طراح  منشی،  یک  می کنند. 
صندلی می تواند نماد موقعیت شغلی، وسیله ای برای خلاقیت یا فقط یک نشیمنگاه باشد. بنابراین، 
این پرسش منطقی به نظر می رسد که طراحی چگونه می تواند درک شخص را از طریق سامانة 

بازنمایی پیش بینی کند؟
طراحی  رشتة  بریتانیایی  دانشجویان  از  تعدادی  روی  بر  نگارنده  که  میدانی  پژوهشی  در 
محصول دانشگاه برایتون )Mortezaei et al, 2004( انجام داد، هنگامی که از آنها خواسته شد 
راجع به فرهنگ )ف.ر.ه.ن.گ.( )به عنوان یک دال نمونه( فکر کنند، آنها مفاهیم متعددی را به عنوان 

شكل 1. یک نشانه از دو بخش تشکیل شده است: دلالت کننده 
.Chandler, Daniel, 2002, 18 :و دلالت شونده،  منبع
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مدلول استنتاج کردند. برای برخی از آنها معنی 
معروف  )سمبل های(  نمادهای  در  فقط  فرهنگ 
شهر لندن نظیر اتوبوس های دوطبقه، تاکسی های 
مشهور  اسنکی  غذای  حتی  مواردی  در  و  سیاه 
سیب زمینی سرخ کرده«]12[  با  »ماهی   یعنی  آنها 
دیگر  گروهی  برای  حالی که  در  می شد.  خلاصه 
از زندگی مثل خلاص  به منزلة شیوه ای  فرهنگ 
ضد اجتماعی  رفتارهای  و  یکنواختی  از  شدن 
دلالت شونده  زیادی  تعداد  دلالت کننده،  یک  بود. 
منطقی  پرسش  این  میان  در  می آورد.  به وجود 
فرایند  می توان  چگونه  که  باشد  این  می تواند 
بازنمایی را مدیریت کرد و پیام معنایی مورد نظر 
را در محیط تولید نمود؟ برای شرح این نتایج و 
درک این موضوع، نگاهی عمیق تر به فرایندی به 

نام نشانه شناسی یا سمیوتیک ضروری است.

3. نشانه شناسی )سمیوتیک(]13[
بازنمایی به شیوة سوسور حوزه ای از مطالعات را تبیین کرد که بعدها سمیوتیک یا نشانه شناسی 
نام گرفت و اهمیت بسیاری پیدا کرد. چاندلر )Chandler, 2002( اشاره می کند که این علم را به طور 
ساده می توان دانش مطالعة نشانه ها یا تئوری نشانه ها نامید. سوسور سمیولوژی]14[ را این گونه 

تعریف می کند: دانشی که به مطالعة نقش نشانه ها به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی می پردازد.
تأثیرگذار  نشانه شناس  او  از  پس  برد.  به کار   1894 سال  در  را  سمیولوژی  واژة  سوسور 
دیگری به نام پیرس برای اولین بار در سال 1897 از واژة سمیوتیک استفاده کرد. سمیوتیک یا 
نشانه شناسی هنوز به عنوان رشتة مستقل و رسمی دانشگاهی شناخته نمی شود و در حقیقت هنوز 
جزو علوم نیست. این رشته را نمی توان صرفاً شیوة تحلیل متنی به حساب آورد، بلکه شامل تئوری 
نظریات  موجود،  تعاریف  بنیادی ترین  از  گذشته  است.  معناسازی  فرایندهای  و  نشانه ها  تحلیل 
متعددی در مورد چیستی نشانه شناسی در میان نشانه شناسان برجسته وجود دارد، اگرچه اتفاق 

نظر آنان بر این است که نشانه شناسی یعنی اینکه اشیاء چگونه معنی می سازند.
هال می گوید بعد از مرگ سوسور، نظریه های وی به عنوان اساس رویکردی کلی برای گسترش 
زبان و معانی رونق یافت. این خود یک الگوی بازنمایی را برای دامنة گسترده ای از محصولات و 

 .)Hall, 1997, 36( بیان های فرهنگی ایجاد کرد
در نهایت، این افق سمیوتیکی در طراحی محصول نیز مصداق دارد )با تأکید ویژه بر محصولاتی 
که در قالب نشانه، توانایی بازنمایی دارند(. این امر را می توان در لایه های مختلف بازنمایی و در 
شکل یک مثال دنبال کرد. در شکل 2 یک حجم مشاهده می شود. در اولین لایة بازنمایی، این حجم 
برای شهروند غربی، تندیسی است با چند انحناء، لبه، برجستگی و فرورفتگی که ممکن است بیانگر 
ترکیبی از فرم های ارگانیک و اشکال هندسی باشد. با این حال، تنها اندکی آگاهی از زبان های مردم 
خاورمیانه )به عنوان نمونه زبان فارسی( بیننده را بلادرنگ مطلع می سازد که این حجم، تصویری 

شكل 2. یک تندیس )نشانه( می تواند در مقام دال بیانگر 
.Mortezaei, 2005  :لایه های بالاتری از معنا باشد،  منبع
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سه بعدی از حرف »هـ« است )شکل 2(. لذا می توان گفت این تندیس حتی برخی از جنبه های فرهنگ د

و ادبیات خاورمیانه را به طور تلویحی در خود دارد.
شده  بررسی  گسترده ای  به طور   )1957-1977( بارت]15[  آثار  در  تفسیرها  از  طیف  این 
یا سطوح معناسازی«]18[ اصطلاحاتی هستند  بازنمایی،]16[ مراتب معنایی]17[  است. »لایه های 
مدرن  طراحی  فرهنگ  در  وودهام]19[  می روند.  به کار  نشانه ها  بیانی  لایه های  برای  معمولًا  که 

آکسفورد می گوید:
»سمیوتیک به مطالعة سامانه های نشانه ها در زبان، ادبیات و دنیای جامدات می پردازد. نسخه 
طراحی آن یعنی نشانه شناسی محصول به نوشته های رولان بارت نزدیک است. بارت در کتاب 
 Woodham, 2006,(»برمی شمرد مختلف  چیزهای  برای  را  معنا  از  دامنه ای  خود،  روش شناسی 

.)388
از منظر سمیوتیک، دلالت آشکار یا آشکارگری]20[ و دلالت ضمنی یا اشارتگری]21[ واژه هایی 
هستند که رابطة میان دلالت کننده و دلالت شونده را توضیح می دهند. سطح دلالت آشکار عمدتاً با 
کیفیت های ظاهری پیوند دارد، در حالی که سطح دلالت ضمنی، ارزش ها و معانی مربوط به یک 
نشانه را منعکس می کند. بنابراین، یک تمایز تحلیلی میان دو بخش مدلول ایجاد شده است: یک 
مدلول آشکارگر و یک مدلول اشارتگر. معنا هر دوی آنها را دربر می گیرد. اگرچه همیشه نمی توان 
تمایز صد درصد قائل شد )Chandler, 2002(. در واقع می توان گفت که دلالت آشکار مربوط به 

ظاهر بوده و دلالت ضمنی با عمق سروکار دارد.
لین]22[می گوید: »می  توان انتظار داشت که نتایج دلالت آشکار یک شیء از دیدگاه افراد مختلف 
احتمالًا مشابه بوده، اما نتایج دلالت ضمنی متفاوت باشد )مثال صندلی(«. او می افزاید، »تفاوت در 

.)Lin ,1999 ,12( »دلالت ضمنی نتیجة تأثیر عوامل فرهنگی در افراد یا گروه های مختلف است
برای اینکه این تمایز، واضح تر نشان داده شود، ویلدن]23[ در مورد درجة دلالت ضمنی بیان 

روشنی دارد که به قرار زیر است:
»دلالت ضمنی به وابستگی های شخصی )مانند ایدئولوژی و احساس( و اجتماعی- فرهنگی   •

نشانه بر می گردد.
دلالت ضمنی معمولًا به طبقة اجتماعی، سن، جنس و قومیت تفسیر کننده بستگی دارد.  •

نشانه ها بیشتر چند معنایی اند، یعنی می توان آنها را بیشتر از نظر دلالت ضمنی به گونه های   •
مختلف تعبیر و تفسیر نمود تا از نظر دلالت آشکار آنها.

گاهی دلالت آشکار را منتسب به شاخصه های رقمی]24[ می دانند چون معنای صفر و   •
آنالوگ]25[ می پندارند  با شاخصه های  پیوند  تولید می کند، در حالی که دلالت ضمنی را در  یکی 

.)Wilden ,1987,224(»دارند )چون معنای قابل تفسیر )و نه صفر و یکی
اگرچه توضیحات یادشده از طریق واکنش بیننده نسبت به شیء تعیین می شود، ولی با این حال 
می تواند مورد استفادة طراحان نیز قرار گیرد. در حقیقت، احتمال زیادی وجود دارد که بیننده و 
طراح هر دو یک استنباط را از سطح آشکارگری شیئی معین داشته باشند، اما در مورد برداشت 
معنایی یکسان در سطح دلالت ضمنی، تردید بسیار وجود دارد. این مورد ممکن است بیشتر نزد 
طراحان کم تجربه صدق کند، هرچند آنها می آموزند که چگونه در مورد استفاده گران نهایی خود، 

سطح دلالت های ضمنی رایج را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهند.
در ادامة تفسیر معنایی تندیس »هـ« می توان همچنان معنای عمیق تری را در آن جستجو کرد. 
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برای یک فارسی زبان تندیس یادشده )در اینجا به عنوان یک علامت فرهنگی( دلالت بر درجة بالایی 
از معنا دارد. این اتصالی است که این حرف می تواند میان زبان و ادبیات فارسی با شعر و هنر 
خوشنویسی ایرانی ارتباط برقرار کند. این تندیس رویکرد هنرمند را نسبت به جهان نشان می دهد 
و یادآور آثار دیگر هنرمندان در این زمینه است )شکل 3(. این اثر به عنوان یک اثر فارسی از نظر 
به کارگیری رنگ، نقاشی، حجم، گرافیک و همة عناصر زبان بصری، بیننده را به یکی از جنبش های 

معاصر هنر خوشنویسی ایران )نقاشیخط( پیوند می زند.

در سطح سوم، یک نظام ژرف ایدئولوژیکی یا معنایی وجود دارد که به اسطوره]26[ شهرت 
دارد. در این سطح، نشانه مفاهیم عمده ای را در حوزه های عمیق فرهنگی منعکس می کند که از 
جهان بینی خاصی حکایت دارد. هر طراح این قابلیت را دارد که در هر سه سطح معنا سیر کند. 
می توان به طراحان مبتدی آموخت که تولید معنا را باصراحت و آگاهانه و بی آنکه به ظن و شهود 
متوسل شوند، به کار گیرند. طراحان می توانند از طریق مطالعة اتصال فرهنگی ای که استفاده گران 

نهایی یک محصول خاص با آن دارند سطوح معنایی گوناگونی را جستجو نمایند.

3 . 1 تحلیل سطوح معنایی در یک مثال شهری
در زمینة طراحی عناصر شهری، به عنوان مثال یک سرپناه ایستگاه اتوبوس را می توان در سطح 
دقت  کمی  با  مسافر«.  پیاده شدن  و  سوار  برای  »جایگاهی  نمود:  تعریف  این گونه  آشکار  دلالت 
می توان دید که طراح با استفاده از پروفیل های اکسترود شده و پرداخته شدة آلومینیمی در کنار 
برخی جزءپردازی های ویژه، سعی کرده پیام های بیشتری را به استفاده کننده انتقال دهد؛ سازه ای 
مدرن که نشانگر جنبش فرهنگی معاصر در طراحی و معماری دنیای غرب یعنی های تک]27[ است. 
تمامی این اطلاعات را می توان به سطح دلالت ضمنی منتسب دانست. در نهایت و در سطح اسطوره 
بیننده می تواند طراحی سرپناه را با ایده ای درهم آمیزد که آثار سر نورمن فاستر]28[ را تحسین 
از شاخص ترین چهره های  به عنوان یکی  بریتانیایی،  این معمار معاصر  یاد می آورد.  به  کرده و 

دنیای طراحی امروز های تک را اساس بیان حرفة خود معرفی نموده است )شکل 4(.

شكل 3. سومین سطح معنایی که به حوز ة گسترده تر آثار، ابزار خوشنویسی 
ایرانی و هنر نقاشیخط پیوند می خورد،  منبع: نگارنده.
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شكل 5. ارزش ها در عمیق ترین لایة فرهنگ و اسطوره در زیرین ترین سطوح معناسازی، منبع: نگارنده

4. ادغام اولیة فرهنگ با نشانه شناسی
دیگر  به عبارت  فرهنگ رفت.  معنایی عمیق تر در محصولات طراحی می توان سراغ  داشتن  برای 
داشتن میزان بالایی از درک فرهنگی می تواند به طراحی محصولاتی منجر شود که دارای سطوح 
معنایی کامل هستند. این نکته از این نظر حائز اهمیت است که به طراحان مبتدی درک عمیق تری 
از فرهنگ می دهد و ابزاری برای تولید معنا به آنها معرفی می کند. بر اساس تحقیقات انجام شده 
)Mortezaei, 2008(، مشخص شد که اکثر دانشجویان سال آخر طراحی )طراحان مبتدی( )در یک 

نمونة محدود در بریتانیا( نمی توانند درک فرهنگی بالایی از خود در پروژه هایشان بروز دهند. 
تقریباً اکثر محققانی که در زمینة فرهنگ تحقیق کرده اند بر ویژگی های عمومی فرهنگ و مهمتر 
از همه لایه های فرهنگ]29[ اتفاق نظر دارند )Mortezaei, 2008(. الگوی تودة یخ شناور]30[ یا 
کانسپت پوست پیاز]31[ هر دو به سلسله مراتبی از معنا در فرهنگ اشاره دارند. لایه های فرهنگ 
بر اساس نظر اکثر محققان عبارت است از »نمادها« در لایة سطحی، »رفتارها« در لایة میانی و 
 Hofstede, 1991; He, 1992; Trompenaars and Hampden-Turner,( ارزش ها« در لایة نهانی«
Siu, 2003 ;1994(. می توان نتیجه گرفت که به هر اندازه، فهم فرهنگ عمیق تر باشد، به همان میزان 
معنا فزونی می یابد. فرهنگ در عمیق ترین لایه با ارزش ها ارتباط پیدا می کند و این در حالی است 
که اسطوره در پایین ترین سطح معناسازی قرار می  گیرد. همپوشانی این دو ناحیه به پدیدار شدن 
ناحیه ای جدید به نام اسطوره - ارزش منجر می شود )شکل 5( که درک نگارنده را از پایه و اساس 

ادغام فرهنگ و سمیوتیک به نمایش می گذارد.

شرکا،   و  فاستر  طراحی  اتوبوس،  ایستگاه  سرپناه   .4 شكل 
turbosquid.com/3d-models/bus-shelter-3d-model  :منبع
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این بدان معناست که میان ارزش های فرهنگی و اسطوره های معناسازی یک ارتباط درونی 
وجود دارد. معنا با فرهنگ به هم تنیده شده اند )Feijs and Kyffin, 2005, 71(. با این حال نگارنده 
معتقد است برای استفادة مؤثر از این مفاهیم در طراحی، یک الگو مورد نیاز است. این الگو را باید 

در مدل های طراحی و توسعة محصول پیدا کرد که در مطالعات بعدی پیگیری خواهد شد.

نتیجه گیری 
معناشناسی  که  بپذیریم  معناشناسی  مورد  در  را  نکته  این  اگر  راپاپورت]32[  آموس  گفتة  به 
دو  هر  طراحی  و  فرهنگ  پس  می کند،  عمل  نشانه  یک  به عنوان  چیزی  آن  در  که  است  فرایندی 
طیف گسترده ای از معانی را شامل می شوند )Rapoport ,1982(. فرهنگ و طراحی هر دو با خلق 
توانایی  ایجاد می کنند.  تغییراتی اساسی در شکل و ماهیت زندگی  ارزش های مختلف عملکردی 
تولید، به  اشتراک گذاردن و تبادل معنا به عنوان مهمترین حیطة درون تعاملی میان آنها )فرهنگ و 

طراحی( شناخته می شود.
تولید معنا در رابطة تنگاتنگ با مفاهیم فرهنگی قرار دارد. اگر فهم عمیق فرهنگ باعث فزونی 
انتقال مفاهیم  توانایی  فراوان کرد. طراحی  به آن دقت  فرایند طراحی  باید در  معنا می شود پس 
فرهنگی را دارد و می تواند با سازوکارهای فرهنگی بیان شود. اگر درک فرهنگی طراح از بستر 
به درستی طی نخواهد شد. سر  باشد، مسیر معنایی  پایین  اجتماعی ای که در آن زندگی می کند 
منشأ کیفیت های معنایی در طراحی نزد طراحان است و نیز در قالب آموزش هایی که به ویژه در 
مراکز آموزشی به آنها داده می شود. برای طراحی محصولات غنی تر از بعد معنایی باید بسترهای 

آموزشی، پژوهشی و اجرایی طراحی را از منظر فرهنگ بازنگری کرد. 

پی نوشت ها
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3.   Charles Jenks
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